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فصل اول

دوچرخه ام را ول می کنم روی زمین و چهاردست وپا خودم را به کنار خانه ی آقای 
اندروز می رسـانم. چیـزی به غروب نمانده و چراغ هـای خانه اش خاموش اند. 
همه جا سـاکت اسـت، جز اینکه آدم لاغر و قدبلندی دزدکی از حیاط خانه اش 

رد  می شود، و صدای خش خش برگ ها به گوش می رسد.
وقتـی چشـمانم را تنـگ می کنـم و نگاه دقیق تـری به این شـخص مرموز 
می اندازم، متوجه می شوم چکمه به پا کرده و از آن ژاکت های کلفتی پوشیده که 
دور کمر بسته می شوند و کلاهی هم روی سرش کشیده. کیف مستطیلی بزرگی 
هم روی دوشش انداخته. می ایستد و رویش را به طرف خانه برمی گرداند، انگار 
می خواهد از چیزی مطمئن شود. اما از چه؟ نه چراغ ایوان روشن است و نه از 

پنجره ها نوری می تابد... معلوم است آقای اندروز خانه نیست.
و معلومه این یارو یه نقشه ای داره.

خودم را عقب تر می کشم و در آن گوشه ای که هستم بیشتر پنهان می شوم. 
حواسـم هسـت آرام نفس بکشم. کار سختی است، چون حس می کنم قلبم 
می خواهد از قفسـه ی سینه ام بیرون بیاید. همیشه موقع کارآگاه بازی چنین 
حالـی پیـدا می کنـم. یک جورهایی شـبیه حس آن وقت هایی اسـت که آدم 
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زیادی نوشـابه سر بکشـد یا یک بسته ی کامل پاستیل شکریِ ترش بخورد. 
کمـی آدم را بـه  هـم می ریـزد، کمی هم حالـش را خراب می کنـد، اما خیلی 
هیجان انگیز است. من به معماها علاقه دارم و استاد این کارم. وقتی درباره ی 
معمایی چیزی می شـنوم، تا وقتی حلش نکنم بی خیالش نمی شـوم. اسـم 

این ویژگی را ذهن معمادوست گذاشته ام. 
شـخص مرمـوز ناگهـان نگاهی به سـمتم می انـدازد. عقب مـی روم تا کامل 
مخفـی شـوم و قبـل از اینکه دوباره در آن گوشـه راحت تکان بخـورم، خودم را 
مجبور می کنم تا ده بشمارم. غریبه کیف را زمین می گذارد، زیپش را باز می کند 

و چیزی از آن بیرون می آورد. چیز خیلی کوچکی که می جنبد. یک سگ!
سگ لحظه ای بدوبدو می چرخد و بعد می ایستد تا آن آدم بتواند بندی به 
قلاده اش ببندد. بعد از آن، سگ کار چنان خنده داری انجام می دهد که تقریباً 

یادم می رود قایم شده ام و با صدای بلند می خندم.
دست شویی می کنه. توی حیاط آقای اندروز!

بااینکـه خورشـید دارد در افـق محو می شـود، می توانـم آن توده ی کوچک 
قهـوه ای را ببینـم کـه در وسـط چمن زارِ کامـلاً مرتب همسـایه مان جا خوش 
کـرده اسـت. آقای انـدروز هفته هاسـت از این موضوع شـکایت دارد؛ از »آدم 
رذلی« که مخفیانه وارد چمن خانه اش می شـود! به اسـمی که می خواهم در 
دفترچه ی سـرنخ هایم روی این آدم بگذارم فکر می کنم و خنده ام می گیرد؛ 
بوگنـدوی شـب کار. بعـد از هفته ها یادداشـت برداری و سـروگوش آب دادن، 

بالاخره مچش را حین ارتکاب جرم گرفتم. فقط هنوز نمی دانم کیست.
پاورچین پاورچیـن از پشـت خانـه بیـرون می آیـم و لابـه لای بوته هـا قایم 
می شـوم. سـعی می کنم نگاه دقیق تری به این غریبه ی ژاکت پوش بیندازم. 
درسـت همین موقع، چراغ تیربرق ها روشـن می شـود. غریبه با هول وهراس 

سگ را برمی دارد و پا به فرار می گذارد.
نه! خیلی به کشف قضیه نزدیکم!
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تا نیمه از بوته ها بیرون آمده ام که بوق ماشینی سکوت را در هم می شکند. 
وقتـی می فهمـم صـدای بـوق ماشـین غریبـه ای نیسـت، دهانـم از تعجـب 
بازمی مانـد. صـدای بوق مینی ون آبی اسـت. مینی ون خودمون. حتی در این 
نور کم، صورت مامان را پشت شیشه ی ماشین می بینم. نگاهی به دوچرخه 

می اندازد، نگاهی هم به من و دوباره به دوچرخه چشم می دوزد.
نه نه نه نه نه نه نه.

انگشـتم را بـالا می گیـرم تـا مامـان صبر کنـد و دوبـاره روی غریبه ی توی 
خیابان تمرکز می کنم. اگر فقط یک دقیقه ی دیگر وقت داشـته باشـم و یک 

نگاه گذرا به صورت طرف بیندازم، این معما را کامل حل می کنم!
وقتـی مامـان دوبـاره بـوق می زند، بوگندوی شـب کار می ایسـتد و رویش 
را برمی گردانـد. کلاهـش کمـی عقب می رود و صورتش دیده می شـود. خانم 

کورکان است! زنی که همین دور و بر زندگی می کند. 
بایـد هم او باشـد! حیاط پشـتیِ خانه هـای خانم کورکان و آقـای اندروز را 
حصاری از هم جدا می کند. شـنیده ام که چند باری با هم جروبحث کرده اند. 
آقای اندروز همیشه به این زن می گوید نباید بگذارد علف های هرز خانه اش از 
حیاط او سر دربیاورند و خانم کورکان هم به آقای اندروز می گوید سرش به کار 
خودش باشد. حدس می زنم خانم کورکان به این نتیجه رسیده که بهترین راه 

انتقام گرفتن، استفاده از یک سری بسته های کوچک قهوه ای باشد.
چه حال به هم زن.

مامان و خانم کورکان دستپاچه برای هم دست تکان می دهند. بعد مامان 
سرش را دوباره به سمت من می چرخاند و از ابروهای گره خورده اش می فهمم 
که دقیقاً دارد به چه چیزی فکر می کند. ای بابا. حالا باید جواب پس بدهم.

سلانه سلانه راه می افتم، دوچرخه ام را برمی دارم و می برمش توی پارکینگ. 
مامان درسـت پشت سـرم پارک می کند. همین که در ماشینش باز می شود، 

دست هایم را بالا می گیرم.
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»می تونم توضیح بدم.«
مامـان دست به سـینه می ایسـتد. »می تونی توضیح بدی چـرا مثل یه دزد 

توی بوته های خونه ی همسایه مون قایم شده بودی؟«
شروع می کنم به پرت وپلا گفتن: »اممم... آره. یعنی تقریباً می تونم. ببین، آقای 
اندروز چند وقته همه ش داره از بوگندوی شب کار حرف می زنه، واسه همین...«
مامان می پرسـد: »چی چی؟« گوشـه های لبش به سـمت بالا خم می شود، 

اما معلوم است سعی می کند جلوی خنده اش را بگیرد.
آرام می خنـدم. »بوگنـدوی شـب کار. ایـن اسـم رو روی آدمی گذاشـتم که 
می ذاره سگش اممم... می دونی...« دستم را دایره وار تکان می دهم تا مطمئن 
شـوم مامـان می دانـد دارم درباره ی چـه چیزی حرف می زنـم. آدم اگر حرف 
خنده داری را مدام تکرار کند، بی مزه می شود. »تازه اون هم روی چمن خونه ی 

آقای اندروز.«
مامان بعد از من وارد خانه می شود. »اهوم. فهمیدم. اما هِیزل، باز هم می گم...«
»می دونم، می دونم. کارآگاه بازی ایرادی نداره، اما فضولی کردن ایراد داره.« 
ایـن کلمـات را آن قدر شـنیده ام کـه می توانم از حفظ تکرارشـان کنم. مشـکل 
اینجاست که با عقل جور درنمی آید. هر طور که به قضیه نگاه می کنم، نمی توانم 
فـرق بیـن کارآگاه بازی و فضولی کردن را بفهمـم، جز اینکه یکی  از آن ها پدر و 

مادرم را ناراحت می کند.
بابا به سرعت از راهرو می آید و بغلم می کند. بویی شبیه به... تخم مرغ های 

عید پاک می دهد. »سلام علیک! حال شرلوک کوچولوی من چطوره؟«
جواب می دهم: »کیت وارن. اولین کارآگاه زن اون بوده، پس ترجیح می دم 

با اون مقایسه بشم.«
مامـان کیفش را روی پیشـخان می گـذارد و می گوید: »تحسـین برانگیزه. 
امـا بـاز فکر می کنم الان وقت خوبیه که دوباره درباره ی تفریح جناب عالی یه 

صحبت کوچولویی بکنیم.«
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بابا می پرسد: »آهان. می خواین یه چیزی بهم بگین؟« یک بار دیگر سریع 
من را در بغلش فشـار می دهد و بعد عقب می رود. برخلاف مامان، بابا انگار 

بیشتر کنجکاو است تا کلافه.
چینی به دماغم می اندازم، کوله پشتی ام را زمین می گذارم و با پا به کناری 
هلـش می دهـم. از آنجایی کـه یک کارآگاه خوب سـؤال های زیادی می کند، 
تصمیـم می گیـرم بفهمـم چرا بابا خانه را پر از بوی گند کرده اسـت. »اگه بهم 

بگی چرا همچین بویی می دی، به همه چی کامل اعتراف می کنم.«
بابا اخم می کند. »بو؟! اوه! سرکه رو می گی؟ داشتم ماشین ظرفشویی مون 

رو تمیز می کردم، دیدم توی گوگل نوشته سرکه از همه چی بهتره.«
بی خـود نیسـت بابـا بـوی تخم مرغ هـای عیـد پـاک می دهـد. وقتی بچه 
بودم، موقع رنگ کردن تخم مرغ ها، عادت داشتیم علاوه بر قرص های رنگی 

کوچک، توی آب سرکه هم بریزیم.
می خنـدم. ایـن روزها گوگل چیزهای زیادی به بابا می گوید. مامان اینجا، 
در شـهر فارسـت پارک1، وکیلِ مؤسسـه ای حقوقی است و چون کارش خیلی 
زیـاد اسـت، بابـا تـوی خانه می ماند. خوشـحالم کـه وقتی از مدرسـه بیرون 
می آیم، کسـی در خانه منتظر من اسـت، اما حسـی بهم می گوید وقتی برادر 
بزرگ ترم، دِن و من مدرسه هستیم، بابا کمی احساس تنهایی می کند. امروز 
بوی سرکه می دهد. دور روز پیش، وقتی داشت سعی می کرد روی دسر کرم 
بروله را برشـته کند، موی دسـتش را سـوزاند. هفته ی قبل هم تصمیم گرفت 
خودش حمام را رنگ کند. البته باید کسی را برای این کار می آورد، چون رنگ 

حمام راه راه به نظر می رسد، بااینکه اصلاً قرار نبود این طور باشد. 
مامـان می گوید بابا دوسـت دارد سـرش گرم کاری باشـد. امـا به نظر من 
بهتر است تفریحی برای خودش دست وپا کند. مثل من! کارآگاه بازی بهترین 
سـرگرمی ممکن اسـت. وقتی هم پدر و مادرم را راضی کردم که اجازه بدهند 

Forest Park .1؛ شهری در ایالت ایلینوی آمریکا
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پادکست موردنظرم را راه بیندازم ـ با نام دانسته های هیزل ـ آن وقت معماهای 
بیشـتری برای حل کردن خواهم داشـت! چشم هایم را می بندم و دیدگاه های 
شـنوندگان را تصور می کنم که همین طور سـرازیر می شود. آن ها معماهایشان 
را برایم می فرسـتند تا حلشـان کنم. وقتی هم که مشـهور شـدم، پدر و مادرم 

متوجه خواهند شد تحقیقات من فقط مایه ی عذاب نیستند.
»شـاید جاسوسـی کرده باشـم، شـاید هم نه. اگه هم کرده باشـم یه خرده 
بوده.« انگشتان شست و اشاره ام را با فاصله ی خیلی کمی کنار هم نگه می دارم 
تا به بابا نشـان بدهم منظورم چقدر اسـت. »اما کارم جواب داد! فهمیدم خانم 

کورکان می ذاشته سگ کوموندور قهوه ای کوچولوش...«
بابا با پوزخندی می گوید: »ارِنی.«

هیجـان زده می گویـم: »آره، ارنـی! ارنـی همونیه که روی چمـنِ اون خونه 
دست شـویی می کنه.« یاد هیجان لحظـه ای می افتم که خانم کورکان رویش 

را برگرداند و کلاهش عقب افتاد. عاشق این لحظاتم.
مامان و بابا نگاهی با هم ردوبدل می کنند. اوه، اوه.

مامان می پرسد: »حالا می خواستی وقتی به این اطلاعات رسیدی، باهاش 
چی کار کنی؟ فقط خودت ازش باخبر بمونی؟«

بهههع. معلوم اسـت که نه. اطلاع از دست شـویی کردن ارنی ارزشـمندتر از 
آن است که فقط خودم از آن باخبر باشم. واقعاً می گویم.

مامان آهی می کشد و می گوید: »داشتم به این فکر می کردم. مشکل همینه، 
هیـزل. تـو تـوی سـر درآوردن از چیزهـا کارت خیلی خوبه. ما ایـن مهارتت رو 
دوست داریم. اما وقتی توی کار بقیه سرک می کشی، دردسر درست می کنی.«

حالا بابا هم سـر تکان می دهد. در این شـرایط احسـاس می کنم از درون 
وامی روم.

می پرسم: »پس شما فکر می کنین بهتره بذارم همین جوری با هم دعوا کنن 
و هیچ وقت به آقای اندروز نگم که چی کشف کردم؟ حتی به صورت ناشناس؟«
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بابا می گوید: »ما فکر می کنیم بعضی وقت ها بهتره بذاری مردم خودشـون 
سـر از مشکلاتشـون دربیارن. به خصوص وقتی از تو نخواسـتن توی کارشون 
دخالـت کنـی.« چانه ام را بالا می گیرد و نگاهم به چشـم هایش می افتد. نگاه 
پرمهری دارد و گوشه ی چشم هایش چروک افتاده است. »تو استعداد داری، 
هیزل. واقعاً هم داری. اما قدرت زیاد مسئولیت زیادی هم به دنبال می آره.1«
جملـه ی آخـر را چنان نمایشـی به زبان می آورد که انـگار دارد از روی متن 
داستانِ یک فیلم ابرقهرمانی می خواند. با سردرگمی ابرویم را بالا می اندازم.

بابا نخودی می خندد. »منظورم اینه باید یاد بگیری اسـتعدادت رو کنترل 
کنی، تا هر جا می ری آتش به  پا نکنی.«

شانه هایم خم می شوند. مامان من را سمت خودش می کشد تا بغلم کند. 
بااینکه دلخور و خجالت زده ام، اجازه می دهم این کار را بکند.

»عزیزم، ما بدجنسی نمی کنیم. فقط نمی خوایم خودت رو درگیر مشکلات 
دیگـران بکنـی. مواظب خودت باش! از دوران بچگی ت لذت ببر و مشـکلات 

بزرگ ترها رو بسپر به خود بزرگ ترها. باشه؟«
بـه نشـانه ی موافقـت سـر تـکان می دهـم، امـا موافـق نیسـتم. بـه نظرم 
دست شـویی کردن سـگ روی چمن خانه از آن مشـکل هایی نیست که فقط 
مربوط به بزرگ ترها باشد. بااین حال، مشکلی است که حسابی اعصاب آقای 
اندروز را به  هم می ریزد. اگر می توانم در مسئله ای مثل این کمک بکنم، پس 

چرا جلویم را می گیرند؟
این سؤال را از ذهنم پاک می کنم و به زور لبخند می زنم. هیچ کدام این ها 
اهمیتی ندارد. اگر می خواهم روزی اجازه ی راه انداختن پادکسـتم را بگیرم، 
مجبـورم همـان کاری را بکنـم کـه پدر و مـادرم از من انتظار دارنـد. اما روزی 

دانسته های هیزل پادکست مهمی می شود و آن ها من را جدی می گیرند.
مجبور می شوند جدی بگیرند.

1. جمله ی مشهوری از مجموعه ی کمیک استریپ مرد عنکبوتی.
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فصل دوم

سلانه سـلانه از پله ها بالا می روم، وارد اتاقم می شـوم و دفترچه ی سرنخ هایم 
را پـرت می کنـم روی تخـت. دفترچـه خودبه خـود روی صفحـه ی مخصوص 
بوگندوی شـب کار باز می شـود. نگاهم به فهرسـت سـرنخ هایی می افتد که تا 

امروز جمع کرده ام.

سرنخ ها
کارخرابی کوچک؛ سگ کوچکی دارد؟	 

تا حالا کسی او را ندیده؛ خیلی آب زیرکاه است.	 

از عمد حیاط را به گند می کشد؛ هدفش انتقام است؟	 

آثار کارخرابی بعضی وقت ها کنار صندوق پست است. نکند کار پستچی 	 
باشد؟ اصلاً پستچی ها توی ماشینشان سگ دارند؟

مظنون ها:	 

رایان مَک کِیب، ده ساله. رایان توی تابستان، وقتی داشت بوته های 	 
حیاطِ یکی از همسایه ها را به شکل دماغ هرس می کرد، گیر افتاد. 

احتمالش زیاد است بوگندوی شب کار خودش باشد.
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لیزی اووِنز، پانزده ساله. لیزی ساکن همین دور و بر است و فقط 	 
وقتـی کارخرابـی سـگش را از روی زمین جمـع می کند که بفهمد 
کسی نگاهش می کند. نکند می خواهد آقای اندروز را اذیت کند؟

با دیدن سـرنخ سـوم لبخند می زنم. بااینکه درباره ی همه ی مظنون ها اشـتباه 
کرده بودم، حداقل حدسم درباره ی انگیزه ی انتقام جویی درست بود. تمام اهل 
محل می دانند که آقای اندروز روی چمن حیاط خانه اش خیلی حساس است. 
بعضی از آخرهفته ها، ساعت ها وقت می گذارد و چمن ها را کوتاه، اصلاح، مرتب 
و خوشـگل می کند. ول کردن کارخرابی سـگ روی چمن خانه اش بهترین راه 

انتقام گرفتن از آدمی مثل اوست.
ــاره ی  ــا دیــدن دوب دفترچــه ی ســرنخ هایم را می بنــدم و آه می کشــم. ب
این فهرســت باید خوشــحال باشــم و جشــن بگیرم که بالاخره قضیه را حل 
کــرده ام! امــا در عــوض، احســاس ناامیــدی می کنــم. آخر کســی نیســت که 
بــا او جشــن بگیــرم. حتــی اعضــای خانــواده ی خــودم هــم فکــر می کننــد 
»اســتعدادم« مایــه ی دردســر اســت. حــالا هــم کــه نمی گذارنــد قضیــه را بــه 
 آقــای انــدروز بگویــم، او هیچ وقــت از حقیقت ماجــرای خانم کــورکان و ارنی 

باخبر نمی شود.
صدای برادرم از پشـت دیوار به گوش می رسـد و من را از فکروخیال بیرون 
می آورد. حرفش را درست نمی شنوم، اما حس می کنم لحنش فرق دارد. انگار 

هیجان زده است.
می دانم نباید این کار را بکنم، اما مثل همیشـه بدجور وسوسـه می شـوم. 
چهاردست وپا تا آن سمت تخت می روم و گوشم را به دیوار می چسبانم. صدا 
واضح نیسـت و نمی توانم همه ی حرف هایش را بفهمم، اما چیزی می شـنوم 

که سر ذوقم می آورد.
قبرستون.
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مدتی طولانی صدایی نمی آید. چند باری صدای اهوم می شـنوم. بعد دن 
می گوید...
امشب.

قبرستان؟ امشب؟ قلبم با این فکر به تپش می افتد. تنها قبرستان فارست 
پارک از آن جاهایی نیست که آدم دلش بخواهد توی تاریکیِ شب با رفقایش 
در آن وقت بگذراند. توی روشنایی روز هم جذابیتی ندارد. راستش، هیچ وقت 
جذابیـت ندارد. جای ترسـناکی اسـت و آن قدر داسـتان های زیـادی درباره ی 
ارواح آنجا تعریف می کنند که بیشتر مردم نزدیکش هم نمی شوند. حتی منی 

که عاشق رمزورازهای جذابم، سعی می کنم از کنارش رد نشوم.
دن دوباره شـروع به حرف زدن می کند. خودم را بیشـتر خم می کنم، اما 
ایـن بـار تعادلـم را از دسـت می دهم. پیشـانی ام محکـم به دیـوار می خورد. 

مکالمه قطع می شود. نــــــــه.
سـریع از تخت پایین می آیم، کنار میزم می نشـینم و جوری رفتار می کنم 

که انگار تمام این مدت اینجا نشسته بودم و تکالیفم را انجام می دادم.
از دم در صـدای خش خشـی می شـنوم. سـرم را بالا می گیـرم و برادرم را 

می بینم که دست به سینه به چهارچوب در تکیه داده است.
دن می پرسد: »واقعاً هیزل؟«

»چی شده؟«
چپ چپ نگاهم می کند، چشـم های آبی اش پر از خشـم است. چشم های 
من و برادرم شـبیه هم هسـتند، اما او برعکس موهای صاف قرمزِ من، مویی 
قهـوه ای دارد. همیشـه به خاطر همین مسـئله به او حسـادت می کردم، چون 
وقتی کم سن بودیم، تقریباً همه ی لقب هایی که بچه ها به من می دادند، ربطی 
به قرمزیِ رنگ موهایم داشـت. »منظورت چیه چی شـده؟ اون صدا که اومد 

فهمیدم داری به حرف هام گوش می دی.«
مـن هـم چپ چپ نگاهش می کنم. بهتر اسـت معذرت خواهـی کنم. بهتر 
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است اعتراف کنم و قال قضیه را بکنم. اما سخت است. دن برادر بزرگ بدی 
نیسـت. راسـتش می تواند خیلی هم خوب باشـد. اما بعضی وقت ها بزرگ تر 
از سنش رفتار می کند و این موضوع اعصابم را به  هم می ریزد. »ثابت کن.«

به صورتم اشاره می کند. »مدرک می خوای، خانم نانسی درو1؟ خیلی خب. 
پیشونی ت رو چی می گی که چون کوبیدی ش به دیوار، یه لکه ی قرمز بزرگ 

روش افتاده؟«
گیر افتادم. سریع چتری هایم را روی پیشانی ام می ریزم که حس می کنم 
دارد باد می کند و کبود می شـود. »حتی اگه می تونسـتم به حرف هات گوش 

بدم، باز هم دلم نمی خواست این کار رو بکنم.«
دن جوری ابرویش را بالا می اندازد که انگار حرفم را باور نکرده است.

می گویم: »جدی می گم!« اما صدایم تیز و جیغ جیغو است. حتی بدترین 
کارآگاه جهان هم می تواند بفهمد دروغ می گویم.

آهـی می کشـد، چند قـدم می آید توی اتاق و کنار میزم می ایسـتد. »خب 
حالا. فقط دیگه گوشِت رو به دیوار نچسبون، وگرنه اون دفترچه های مسخره 
رو پیدا می کنم که هی داری توشـون چیز می نویسـی و واسـه کل بچه های 

مدرسه می خونمشون.«
انگشـتم را به حالت تهدید به سـمتش می گیرم. »کاری به کار دفترچه هام 

نداشته باش!«
»دیگه وقتی با تلفن حرف می زنم، گوش واینستا!«

»تهمت نزن!«
»بسه!« صدای مامان از پایین در راه پله می پیچد. »با این سروصدا من و 

باباتون این پایین حتی نمی تونیم فکر کنیم!«
چپ چـپ بـه بـرادرم نـگاه می کنم، بلند می شـوم و بـا لگد در را تـا ته باز 

می کنم تا حالی اش کنم که از اتاق بیرون برود.

1. شخصیت بسیار محبوب مجموعه فیلم و سریال هایی معمایی که خالق آن ادوارد استرتیمایر نام دارد.
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دن سرش را تکان می دهد. »باشه. می رم. اما یادت باشه چی گفتم.«
آره، یادم می مونه چی گفتی. قبرستون. امشب.

»این قدر فضو...«
قبـل از اینکـه بتواند حرفـش را تمام کند، در را محکم به رویش می بندم. 
البتـه مهـم نیسـت، چون می دانم می خواسـت چـه بگوید. می خواسـت بهم 

بگوید فضول.
همین که دیگر صدای پایش را نمی شـنوم، بدنم مثل خمیر وامی رود. ولو 
می شـوم روی زمین و به سـقف زل می زنم. اوضاع باید تغییر کند. من قرار 
اسـت روزی کارآگاه شـوم، امـا اگر مـردم جدی ام نگیرنـد، نمی توانم تمرین 
کنم. اینکه نمی شود هر کسی از راه برسد به من بگوید فضول. به کیت وارن 

هم می گفتند فضول؟ به آلن پینکرتون1 و شرلوک هولمز چطور؟
موبایلم را سریع از روی میز برمی دارم و به دوست صمیمی ام، مَگی، پیام 
می دهم. مگی همه ی بچه های مدرسه را می شناسد. آدم فوق العاده اجتماعی 
و پرجنب وجوشی است. اگر قرار باشد کسی درباره ی حرف هایی که شنیده ام 

خبری داشته باشد، آن شخص حتماً مگی است.
گوشم رسیده. پیام می دهم، یه خبری به 

نقطه هـای کوچـک روی صفحـه ظاهر می شـوند و می فهمم کـه مگی دارد 
جوابم را می نویسد.

کی؟ جانمی جان، یه خبر دست اول؟ درباره ی 
می خنـدم. مگـی حرف ندارد. از آن دخترهایی نیسـت که پشت سـر بقیه 
حرف می زنند و از این جور کارها می کنند، اما بدش هم نمی آید گاهی خبرها 

به دستش برسند.
جواب می دهم، نمی دونم. اما یه ربطی به قبرستون داره.

خیلـی طول می کشـد تا جواب بدهـد. منتظر نقطه هـای کوچک می مانم. 

 ـآمریکایی Allan Pinkerton .1؛ کارآگاه مشهور اسکاتلندی 
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وقتی نقطه ها می آیند روی صفحه و بعد می روند، نگرانی ام بیشـتر می شـود. 
مدام می آیند و می روند. مگر دارد چه می نویسد؟ رُمان؟!

گروه از بچه ها می خوان قایمکی برن قبرسـتون. مطمئنم کل قضیه زیر  شـنیدم یه 
سر اِوِرِته.

اَه. اورت صمیمی تریـن دوسـت دن و کله خرتریـن آدمی اسـت که تا حالا 
دیده ام. هر جایی که دردسر باشد، سروکله ی او هم پیدا می شود.

مگی ادامه می دهد، کِیسی فلینت می گفت قراره امشب اونجا قایم باشک بازی 
کنن. مگه مامان و بابات واسه تنبیه دن بهش نگفته بودن حق نداره از خونه بیرون 

که بره اونجا، نه؟ بره؟ فکر نمی کنی 
فکر نمی کنم برود؛ می دانم که می رود. اگر اورت بگوید »بپر.« دن می پرسد 

»چقدر بپرم؟« اصلاً به خاطر همین تنبیه شد. خیلی احمق است.
مگی پیام می دهد، هِیز؟

جواب می دهم: ببخشـید. داشـتم فکر می کردم. مطمئن نیسـتم، اما فکر می کنم 
که این طور به نظر می رسه. بره. فعلاً 

این فکر چند لحظه ای ذهنم را مشغول می کند. از نظر همه ی اهالی اینجا 
آن قبرستان روح زده است. مردم ادعا می کنند نگهبان های قبرستان چند باری 
صدای گریه وزاری مرموزی شنیده اند و موجودات روح مانندی دیده اند. حتی 
ظاهراً یکی از نگهبان ها استعفا داده، چون هر بار که پایش را داخل محوطه ی 
گورسـتان می گذاشته، دچار احسـاس عجیب و ناخوشایندی می شده. قطعاً 
اگر دن و دوسـتانش آنجا شـیطنت کنند، ارواح ناراحت می شـوند؛ البته اگر 

وجود داشته باشند. شاید حتی دن یکی شان را ببیند.
یا اصلاً شاید خودم یکی شان را ببینم.

فکـرش مثـل خـوره به جانـم می افتد و نقشـه ای در ذهنم شـکل می گیرد. 
اگـر بتوانـم دن را مخفیانه دنبال کنم، می توانم برای اولین قسـمت پادکسـتم 
مطلب جمع کنم؛ آن هم چه مطلب فوق العاده ای. قصد داشـتم روی قضیه ی 
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صندلی ای که از غذاخوری گارسِـتون دزدیده شـده، کار کنم، اما این یکی خیلی 
جذاب تر اسـت. اگر موضوعِ پادکسـت قبرسـتانی به شدت ترسـناک و روح زده 
باشـد، مگر دیگر کسـی هم پیدا می شـود که بخواهد ماجرای صندلی قدیمیِ 
زهواردررفته ای را گوش کند؟ به هرحال، اگر مردم گریه وزاری مشکوکی را در آن 
قبرستان شنید ه اند، پس یعنی کسی آنجا هست که گریه می کند و حتماً دلیلی 

هم برای گریه کردن دارد. بالاخره می فهمم او کیست... و چرا گریه می کند.
به احتمالات ممکن فکر می کنم و چهارستون بدنم می لرزد.

امروز، توی این قسمت از دانسته های هیزل، هیزل وودز درباره ی قبرستون 
وودلان تحقیق می کنه و یک بار واسـه همیشـه به این سؤال پاسخ می ده: آیا 

واقعاً اونجا روح زده ست؟
ایول! عالی می شود. مامان و بابا بالاخره با این پادکست موافقت می کنند 

و وقتی موافقت کردند، قسمت اولم آماده است.

حدود سـاعت شـش ونیم می روم طبقه ی پایین. ژاکتی کلفت، شـلوار جینی 
کهنه و کتانی کهنه تری پوشیده ام. خیلی درباره ی قبرستان ها اطلاعات ندارم، 
امـا تصـور می کنـم پـر از گِل و قبرهـای تازه کنده شـده باشـند. از فکرش هم 
مورمورم می شود. چه کسی به ذهنش رسیده که قایم باشک بازی در قبرستان 

فکر خوبی است؟ اوه آره، اورت. کار خودش است.
دوباره نگاهی به موبایلم می اندازم، پیام هایم را باز می کنم تا ببینم دوست 
صمیمی ام جواب داده است یا نه. خیلی دوست دارم مگی هم امشب با من 
بیاید. متأسـفانه وقتی پدر و مادرش نیسـتند، مجبور است از برادر کوچکش، 
جیمـی، مراقبـت کنـد. جیمـی فقط چهار سـال دارد، امـا فرز اسـت و تقریباً 
همیشه به خاطر چیزی ذوق کرده است. آخرین باری که به مگی در بچه داری 
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کمک کردم، بعد از یک ساعت حسابی خسته شدم. بچه های این سن وسال 
آتش پاره و پرسروصدا هستند و تا فرصتی گیر می آورند می زنند یک جایشان 

را ناقص می کنند.
هنوز دارم از جیمی مواظبت می کنم. شرمنده!

اخم می کنم و موبایلم را توی جیبم می گذارم. انگار امشب تنها هستم.
وقتـی وارد اتـاق نشـیمن می شـوم، مامـان سـرش را از روی کتـاب بلنـد 
می کند. عینک مطالعه اش را بالای سرش می گذارد و لبخند می زند. »چی کار 

می کنی، هیز؟«
بـه خـودم می گویـم، بهانه هایی را که طبقه ی بـالا تمرین کردی، تکرار کن، 
اما انگار زبانم قفل شده است. من هیچ وقت به پدر و مادرم دروغ نمی گویم. 
البته شاید بعضی وقت ها حقیقت را نگفته باشم، اما دروغ؟ نه. کارآگاه خوب 
همیشـه روراسـت اسـت و مـن واقعـاً می خواهـم روزی کارآگاه شـوم. فقط 
مشکلی هست؛ دوست ندارم کارم به آنجا بکشد که تنبیهم کنند و نگذارند از 

خانه بیرون بروم.
می گویم: »می رم یه قدمی بزنم.« امیدوارم مامان متوجه لرزش صدایم نشود.

انگار گیج شده است. »اما بیرون خیلی سرده. تاریک هم هست.«
بـا خـودم می گویم، دقیقاً. الان اکتبر اسـت، یعنی هـوا خیلی زود تاریک 
می شـود. اگر قرار اسـت دن به خاطر این قضیه ی قایم باشک بازی مخفیانه از 
خانه بیرون بزند، احتمالاً به زودی دسـت به کار می شـود. پس باید قبل از آن 

توی حیاط جای خوبی برای قایم شدن پیدا کنم.
»می دونـم. خیلـی طولش نمی دم.« لپم را از داخل گاز می گیرم تا بیشـتر 
از ایـن حـرف نزنـم. تحقیق کردن دربـاره ی معماهای فارسـت پارک، حداقل 
این نکته را به من یاد داده اسـت که مجرم ها زیادی حرف می زنند. »می رم 
خونه ی مگی اینا. باید کل شـب از جیمی مواظبت کنه، واسـه همین یه سـر 

بهش می زنم.«


